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جیم  أعوذُ باللَه من الشَّیطانِ الرَّ
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدِّنا و نبیِّنا محمّدٍ و آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 من الآنه إلیٰ قیامِ یومِ الدِیّن و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائهم أجمعینه 
  
  

 طراوت و شیرینی سورۀ إسراء
 قال اللَه الحکیم فی کتابه الکریم: 

خۡذوُلَّٗ﴾ ذۡمُومٗا مَّ ره فهتهقۡعدُه مه اخه هًا ءه
ِ إلِهٰ عه ٱللَه  1؛﴿لََّّ تهجۡعهلۡ مه

 فرماید:و در آیۀ دیگر می 
دۡحُورًا﴾ لوُمٗا مَّ نَّمه مه هه ره فهتلُۡقهىٰ فِي جه اخه هًا ءه

ِ إلِهٰ عه ٱللَه لَّه تهجۡعهلۡ مه  2.﴿وه
ه با آن پانزده آیه مجموعاً هجده آیه بین این دو آیه شانزده آیه فاصله است، و این آیه و آن آی 
نهم از سورۀ إسراء  و دوّم از سورۀ إسراء، و آیۀ آخر: آیۀ سی و شود؛ یعنی آیۀ اوّل: آیۀ بیستمی

 3کنید! هفتۀ قبل دربارۀ این آیات قدری صحبت شد.شاءاللَه که مراجعه میاست. إن
های قرآن جانانه است، امّا بعضی های جانانۀ قرآن است! همۀ سورهسورۀ إسراء از آن سوره 

 ها را بخواند!خواهد که آن سورهها است که آدم همیشه واقعاً دلش میاز سوره

 استحباب قرائت سُور طِوال در نماز
شویم که خوانیم مورد اعتراض واقع میهای بلند در نماز میما بعضی اوقات که کمی سوره 

م! آقاجان، اگر ضرورت دارد و عجله داری یا پایت درد کند، آقا عجله داریآقا پایمان درد می
کند بنشین! امام جماعت قرائتش را کند، نمازت را فرُادیٰ کن و برو! و یا اگر پایت درد میمی
خواند و هرجا پایتان درد گرفت و خسته شد، بنشینید و گوش کنید و وقتی پایتان خوب شد، می
 4مرتبه بلند شوید! دو

                                           
 :١٥٣، ص ١، ج نور ملکوت قرآن. ٢٢( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
افکنده در کنج خِذلَّن و ذلتّ  شده، و سرصورت ملامتگاه با خدا معبود دیگری را قرار مده، که در اینو هیچ»
 «نشینی!می

 :٢١٩، ص ٢، ج نور ملکوت قرآن. ٣٩( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
خواهی  گردیده، در جهنّم فرو افکنده شده و دورطور ملامتصورت بهو با الله معبود دگری را قرار مده، که در آن»

 «افتاد!
 متأسّفانه این جلسه یافت نشد. )محققّ( 3
دُّ المریض الّذی یصُلّی قاعداً؟ فقال:  باعبدالله علیهعن جمیل بن درّاج، أنّه سأل أ: »٤١٠، ص ٣، ج الکافی 4 السّلام: ما حه
جُ، ولکنّه هو أعلم بنفسه؛ ولٰکن إذا قهوِیه فلیهقمُ.”  «“إنّ الرّجل لهیوعهکُ و یهحره

خواند چیست؟ حضرت السّلام پرسید: حدّ مریضی که نمازش را نشسته می جمیل بن درّاج از امام صادق علیه»ترجمه: 
تر است؛ امّا هرگاه افتد ]اگر ایستاده بخواند[، و همانا خودش به خودش آگاههمانا شخص به رنج و حرج می”دند: فرمو

 )محققّ(« “که قوّت و توانایی یافت بایستد.
أ السّورةه، فإذ جعفر علیهعن زُرارة عن أبی: »٤١١، ص ٣، ج الکافی ا السّلام، قال: قلت: الرّجل یصُلّی و هو قاعد فیقره
ها قام فرکهع بآخرها. قال:  أراد أن  «“صلاتهُُ صلاة اُلقائم.”یختمِه
خواند، قبل خواند، سوره را که میالسّلام عرض کردم: شخصی نشسته نماز می زراره گوید: به امام باقر علیه»ترجمه: 

]نمازش چگونه است[؟ حضرت آورد؛ ایستد و در انتهای قرائتش رکوع را بجای میاز اینکه آن را به پایان برساند، می
 )محقّق(« “نماز او نماز شخص ایستاده است.”فرمودند: 

اشتدَّ علهیَّ القیامُ فی الصّلاة.  السّلام: قد عبدالله علیهو قال حمّاد بن عثمان: قلت لأبی: »٣٦٤، ص ١، ج یحضره الفقیه لَّ من
أ و أنت جالس إذا أردته أن”فقال:  ، فإذا بقِیه من السّورة آیتان فقمُ و أتِمَّ ما بهقِی، و ارکهع و اسجُد؛ تدُرِکه صلاةه القائم فهاقره

 «“فذاک صلاةُ القائم.
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 المأمومین در نماز جماعتز مراعات أضعفمعنا و مراد ا
تواند امام را ملزَم کند به اینکه حتماً مطابق میل من بخوان! اش این است که انسان نمیقاعده 

گویند: أضعف مأمومین اصلاً می 1«انسان بایستی أضعف مأمومین را ملاحظه کند.»اند: آن هم که گفته
که  2﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾ست! أضعف مأمومین نسبت به سورۀ نماز نخوان! راحت! أضعف مأمومین این ا

 3خواندند.های بلندی است که معروف و مشهور بود و مینیست؛ بلکه نسبت به سوره
گوید: آقا این یک دسته تره چند رود و میفروشی میو الَّّ انسان هنگامی که به دکّان سبزی 

دهی؟ دهی یا نمیبادمجان چند است؟ کمتر می است؟ این یک دسته اسفناج چند است؟ این
اش درد کند، معدهکند؛ ولی آقا کمرش درد نمیکشد و این پا و آن پا میساعت وقت طول می نیم
ها هم آید! عجلهرکعت نماز، همۀ این دردها می کند، تب ندارد و رماتیسم ندارد؛ امّا وقت دونمی

جمعه خوانده  که در وقت نماز ۀ جمعه تا آخر سورۀ جمعه ـکه از اوّل سورآید! درحالتیاینجا می
کشد؛ شاید سه دقیقه طول کنم پنج دقیقه طول بکشد! پنج دقیقه هم طول نمیـ من گمان نمی شودمی

 آید؟!بکشد! آیا این اصلاً به حساب می

 دستورات شرع نسبت به قرائت سوره در نماز
علاوه بر این، ما تابع شرعیم، و وقتی دستور داده شده است که در شب جمعه باید امام در  

خواهد طاقت نیاورد! در خواهد طاقت بیاورد، میحالَّ مأموم می 4نمازش سورۀ جمعه بخواند؛
روز جمعه در رکعت اوّل: سورۀ جمعه و در رکعت دوّم: سورۀ منافقین وارد شده است و امام 

شنبه در رکعت اوّل: در صبح روز دوشنبه و روز پنج 5ند و مأموم باید منتظر بشود.باید بخوا
نه ٱلدَّهۡرِ﴾سورۀ  نِ حِینٞ مِّ نسهٰ ﴿ههلۡ أهتهىٰ عهلهى ٱلِۡۡ

شِیهةِ﴾و در رکعت دوّم: سورۀ  6 دِیثُ ٱلۡغهٰ  7﴿ههلۡ أهتهىٰكه حه
در صبح جمعه رکعت اوّل: ها را بخواند. و در اوقات دیگر و امام باید این سوره 8وارد است

دٌ﴾سورۀ جمعه، و رکعت دوّم: سورۀ  ُ أهحه  9وارد است. ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
ٱلَّیۡلِ های کوتاه، مثل: از آن گذشته، روزها در ظهر و عصر مستحبّ است که امام سوره  ﴿وه

                                           
السّلام عرض کردم: همانا برای من قیام در نماز سخت شده است.  حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق علیه»ترجمه: 

قرائت را نشسته انجام بده و چون از سوره دو آیه  خواهی ثواب نماز ایستاده را دریابی، پساگر می”حضرت فرمودند: 
باقی ماند، بایست و قرائت را تمام کن و سپس رکوع و سجود را انجام بده؛ و آن نمازت نماز شخص ایستاده خواهد 

 )محققّ(« “بود.
 .٣٩٠، ص١، ج یحضره الفقیه لَّ من 1
 (.١١٢)سوره إخلاص  2
 :٣٩٠، ص١، ج یحضره الفقیه لَّ من 3
عبدالله علیه السّلام قال: و کان مُعاذ یؤُمُّ فی مسجدٍ علیٰ عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و یطُیل القراءةه، عن أبی»

 و أنّه مرّ به رجلٌ فافتتح سورةً طویلةً، فقرأ الرّجلُ لنفسه و صلیّٰ ثمّ رکِب راحلتهه؛ فبلهغ ذلک النبیَّ صلّی الله علیه و آله و
ا﴾ و ذهواتهِا! تکونه فتَّانًا! علیک بـ یا مُعاذُ، إیّاک أن”م فبعهث إلیٰ مُعاذٍ فقال: سلّ  ىٰهه ضُحه ٱلشَّمۡسِ وه  «“﴿وه

و منقول است که معاذ بن جبل در مسجدی در زمان آن حضرت صلّی الله علیه : »٤٣٣، ص ٤، ج قهرانیلوامع صاحب
قاً شخصی بر او گذشت و خواست که نماز را جماعت بخواند، دید معاذ داد. اتفّاکرد و نماز را طول میو آله امامت می

ای را قرائت نمود و نماز را تمام ای طولَّنی نموده است. آن مرد قصد انفراد کرد و خود سورهشروع به خواندن سوره
ذ فرستاد اش سوار شد و رفت. خبر این واقعه به آن حضرت رسید، حضرت شخصی را به سوی معانمود و بر راحله

الشّمس و امثال  هایی مثل سورۀ وزنهار، چنین مباش که مردم را به سختی و مشقتّ بیندازی! بر تو باد که سوره”که: 
 «“آن را بخوانی!

، ص ٦، ج وسائل الشّیعةهای جمعه رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ترغیب بر قرائت سورۀ جمعه در شب 4
 .١٢١ـ  ١١٧

 .٤٢٤، ص ٣، ج الکافی 5
 (.٧٦)سوره انسان  6
 (.٨٨)سوره غاشیه  7
 .٣٠٧، ص ١، ج من لَّ یحضره الفقیه 8
 .٤٢٥، ص ٣، ج الکافی 9
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شِیهةِ﴾ 1،إذِها یهغۡشهىٰ﴾ دِیثُ ٱلۡغهٰ ا﴾، ﴿ههلۡ أهتهىٰكه حه ىٰهه ضُحه ٱلشَّمۡسِ وه هعۡلهى﴾ 2،﴿وه بكِّه ٱلۡأ ﴿سهبحِِّ ٱسۡمه ره
و...  3

 بخواند!
تِ﴾تر بخواند، مثل: های طولَّنیدر مغرب قدری سوره  زِعهٰ ٰـ ٱلنَّ ﴿وه

﴾و  4 یۡلٞ لِّلۡمُطهفِّفِینه و در  5،﴿وه
نه ٱلدَّهۡرِ سورۀ دهر:  6،﴿عهمَّ﴾نمازهای عشاء قدری بلندتر، مثل:  نِ حِینٞ مِّ نسهٰ ، ﴾﴿ههلۡ أهتهىٰ عهلهى ٱلِۡۡ

لُ﴾سورۀ الحاقَّة، سورۀ  مِّ ا ٱلۡمُزَّ هیُّهه ٰٓأ ٰـ ا ٱلۡمُدَّثرُِّ﴾ 7،﴿یه هیُّهه ٰٓأ ٰـ ﴿یه
 . و... 8

كه ٱلَّذِي بِیهدِهِ ٱلۡمُلۡكُ﴾های بلندتر بخواند، مثل: سورۀ حشر، سورۀ در نماز صبح سوره  ره  9،﴿تهبهٰ
ن و سوره ٰـ  10هایی که وارد شده است!سوره الرّحم

دٌ﴾مردم بگویید: آقاجان، در نماز همیشه سورۀ حالَّ شما بیایید به   ُ أهحه نخوانید، آنچه  ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
دٌ﴾روز سورۀ وارد شده است این است که در شبانه ُ أهحه اگر انسان همیشه  11ترک نشود! ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه

دٌ﴾سورۀ  ُ أهحه از  لشّرایععلل اشود! روایتی در بخواند، قرآن مهجور و متروک می ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
 السّلام است که فرمودند: حضرت امام رضا علیه

یَّعًا، بل یکونه محفوظًا مدروسًا]یکون القرآن مهجورًا  أمُِره النّاسُ بِالقراءةِ فی الصّلاةِ لِئهلّا   12[.مُضه
ها بماند و مردم امر شدند که آیات قرآن را در نمازها بخوانند تا اینکه قرآن، کتاب خدا در سینه»

 «کار داشته باشند. و ور نشود و دور نیفتد، و مردم همیشه با آیات قرآن سرمهج

 مهجور نمودن قرآن با اکتفا به قرائت سورۀ توحید در نماز
دٌ﴾عزیز من، اگر انسان همیشه سورۀ   ُ أهحه کما اینکه همۀ ما این کار را  را بخواند ـ ﴿قلُۡ هُوه ٱللَه
شِیهةِ﴾خُب بگویید: این سورۀ ایم! ـ قرآن را دور انداخته کنیممی دِیثُ ٱلۡغهٰ معنایش  ﴿ههلۡ أهتهىٰكه حه

نِ﴾چیست و برای چه آمده است؟  نسهٰ برای چیست؟ سورۀ منافقون برای چیست؟  ﴿ههلۡ أهتهىٰ عهلهى ٱلِۡۡ
اش اش درون سینهسورۀ جمعه برای چیست؟ اگر انسان همیشه اینها را بخواند، قرآن با معانی

ها برود، از قرآن ها! پس اگر قرآن بین کتابها زنده است، نه در بین کتابماند! قرآن در سینهمی
 13ایم.دور افتاده

اش در هفتۀ پیش مروز قرائت کردیم، تفسیرش را با چند آیۀ دنبالهاین آیۀ سورۀ إسراء را که ا 
 کنیم.اش را بیان میگفتیم و گذشتیم؛ حالَّ چند آیۀ دنباله

تر است! عسل کجا به گهردهش آیات شیرین است! به جان شما قسم، از عسل شیرینقدر اینچه 
رائیل )إسراء( کند و کیف کند! و اسرسد؟! آدم در نماز بایستد و شروع به خواندن سورۀ بنیمی

گیرد، کمرشان هایی که پایشان درد نمیما هم بعضی اوقات که با رفقای خصوصی هستیم، همان
 خوانیم.ها میرود، از این سورهنمی گیرد و حوصلۀشان سردرد نمی

ها خویش و بیت و أرحام و قومیک مرتبه در مشهد بودیم و سورۀ ابراهیم را با چند نفر از اهل 
های خواندیم؛ واللَه اینها نگفتند که کمر ما درد گرفت! امّا در سفری که در مکّه بودیم، از سوره

س کردم که سورۀ ابراهیم را در نماز بخوانم و بزرگ می خواندیم؛ وقتی وارد مکّه شدیم، من هوه
است. امّا مثل اینکه گفتم: رفقا حال دارید سورۀ ابراهیم بخوانم یا حال ندارید؟ شش، هفت صفحه 

                                           
 (.٩٢)سوره لیل  1
 (.٩١)سوره شمس  2
 (.٨٧)سوره أعلیٰ  3
 (.٧٩)سوره نازعات  4
 (.٨٣)سوره مطفّفین  5
 (.٧٨)سوره نبأ  6
 (.٧٣)سوره مزّمّل  7
 (.٧٤)سوره مدثّرّ  8
 (.٦٧)سوره مُلک  9

 .١٥٠ـ  ١٤١و  ١١٨ـ  ١١٦، ص ٦، ج وسائل الشّیعةرجوع شود به  10
 .٦٢٢، ص ٢، ج الکافی 11
 .٢٦٠، ص ١، ج علل الشّرائع 12
 .٣٢٧ـ  ٣٢٢، ص ٣، ج نور ملکوت قرآنجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  13
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ها مقداری حال نداشتند؛ خلاصه از سوره گذشتیم! امّا سورۀ ابراهیم عجیب است؛ آدم را بعضی
 آورد! خیلی عجیب است!گرداند و خبرهایی میبهرد و میآن بالَّها می

ای باید چشمش را ببندد و رد بشود؛ همین! و سورۀ إسراء عجیب آیاتی دارد! آدم روی هر آیه 
ای نیست؛ اگر بخواهد در معنا و بطنش و در این امور وارد بشود، برای هر ر از این چارهغی

میلیون سال در عوالم نوری عبور بدهد، تازه حقّ آن عالم را هم  کدامش بایستی انسان را یک
 اداء نکرده است!

 واسطۀ پرستش معبود دیگری غیر از خداوند متعالگرفتاری در ذلتّ و خذلان به
 شود:کنیم، و مجموعاً سیزده آیه میتقدیر، اوّل این آیه را شروع می کلّ  علیٰ  

خۡذوُلَّٗ﴾ ذۡمُومٗا مَّ ره فهتهقۡعدُه مه اخه هًا ءه
ِ إلِهٰ عه ٱللَه با خدا، خدای دیگری انتخاب نکن و » 1؛﴿لََّّ تهجۡعهلۡ مه

شوی، دیگر قدتّ قائم قرار نده! اگر خدای دیگر را با خدا شریک قرار بدهی، نشسته و افتاده می
 «شوی!خورده و کوفته می سری نیست و روی پای خودت سوار نیستی، تو

 تفسیر این آیه را گفتیم: 
ذۡمُومٗا﴾« نشینیمی»؛ ﴿فهتهقۡعدُه﴾ که مورد مذمّتی و تمام این عالم ملک و ملکوت تو را درحالی»؛ ﴿مه

خۡذوُلَّٗ﴾و « کنندمذمّت می  «گیرد!شوی و خِذلَّن دامن تو را میمیخورده  سری ذلیل و تو»؛ ﴿مَّ
 کند:قرآن مجید عجیب بیان می 

﴾ لِلۡمُؤۡمِنیِنه سُولِهۦِ وه لِره ةُ وه ِ ٱلۡعِزَّ لِلََّ آورند، کسانی که ایمان به خدا دارند و با خدا شریکی نمی» 2؛﴿وه
پیوسته نیستند، اند! )امّا آنهایی که به خدا اینها عزیزند و سرشان بلند است؛ چون به خدا پیوسته

 «اند!(بریده
کند کند! در سورۀ رعد هم چند آیه راجع به مخلِصین بیان میقرآن مجید عجیب تأکید بسیار می 

 که خیلی عجیب است! دیگر بگذریم و از این آیات تجاوز نکنیم:

 معنا و کیفیتّ احسان به والدین
ٰٓ إیَِّاهُ  اْ إِلََّّ بُّكه أهلََّّ تهعۡبدُوُٰٓ ىٰ ره قهضه  «خدا حکم کرده است که غیر از او کسی را عبادت نکنید!»؛ ﴾﴿وه

ناً﴾ لِدهیۡنِ إحِۡسهٰ بِٱلۡوهٰ  «و به پدر و مادر خیلی نیکی و احسان کنید!»؛ ﴿وه
قلُ لَّهُ  ا وه رۡهُمه لَّه تهنۡهه آٰ أفُّّٖ وه ا فهلاه تهقلُ لَّهُمه هُمه آٰ أهوۡ كِلاه دهُُمه ا یهبۡلغُهنَّ عِندهكه ٱلۡكِبهره أهحه ا قهوۡلَّٗ كهرِیمٗا﴾﴿إمَِّ  3؛مه

 «اگر یکی از پدر و مادرت و یا هر دو پیر شدند،»
شود، و این یشود ضعیف مشود، و مریض هم که میشود ضعیف میطبعاً انسان که پیر می 

بیداد  و افتد و دادصدا و ناله می و شود و به سرشود و تحمّلش کم میدو جهت ضعف در او پیدا می
حساب آیه، غُرغر نیست، بلکه استعداد رفته است گذاریم! امّا بهش را غُرغر میکند، و ما اسممی

رفته است،  هایی که کهنه شده و در و زِوارش درصدایش بلند شده است. مثل این ماشین و و سر
کند! شما هرچه بیایید و این ماشین را نصیحت کنید تا بخواهی این ماشین را راه بیندازی صدا می

چنین شدی؟! تو در این دنیا عمر کردی تا کمال پیدا کنی؛ ن من، عزیز من، آخر چرا اینکه آقاجا
رفتی! حالَّ شد مثل حجلۀ عروس میآن روز که تو را از کمپانی آوردم، وقتی آدم سوارت می

دهد: قار، قار، قار! این چه حسابی است؟! این ماشین جواب چطور شده است که تا انسان گاز می
 ام!دهد: آقاجان پیر شدهمی انسان را

 نحوۀ مدارا با والدین پیر و فرتوت
خدا مرحوم آقا شیخ محمّد بهاری را رحمت کند! آقای میرزا محمّد مجاهد برادر عیال ایشان  

خالۀ ما ـ که از علمای نجف و نوۀ مرحوم آخوند ملاحّسینقلی همدانی بود و همان شخصی  و پسر
 اینجا آمد و فوت کرد ـ ایشان گفتند: بود که در سنّ نود سالگی به

فروشی بود، ما هم رفته بودیم سبزی بخریم و دیدیم که ایشان یک روز در نجف در دکّان سبزی
آه! آقا نگو! حال »او هم ایستاده است تا سبزی بخرد. گفتم: آقا حال شما چطور است؟ گفت: 

 بعد این شعر را برای من خواند:« !کجاست؟! نه کمر داریم و نه قوّه داریم، هیچ چیزی نداریم

                                           
 .٢٢( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
 .٨( آیه ٦٣سوره منافقون ) 2
 .٢٣( آیه ١٧) سوره إسراء 3
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 گفت  ***  شیر اگر پیر هم بود شیر استدر جوانی کسی به من می
 1چون به پیری رسـیدم و دیـدم  ***  پیر اگر شیر هم بود پـیر است

افتیم. اگر رانندۀ این صدا می و شویم، به سربنابراین ما وقتی پیر و شکسته و مریض می 
کند، پایین بیاید و عصبانی بشود و دوتا لگد هم به این ماشین ماشین غُرغُر میماشین وقتی دید این 

بزند، هم پای خودش را به درد آورده است و هم ماشین را خراب کرده است! این شخص باید 
اینجای ماشین را نگاه کند، آنجایش را نگاه کند، روغنش را بریزد، دستمال بمالد، پیچش را باز 

یش را عوض کند، سعی کند این ماشین را در سنگلاخ راه نبرد، بار زیاد به آن کند، بعضی جاها
نزند و... تا اینکه بتواند چند روزی از این ماشین استفاده کند. با مادر و پدر هم باید همین کار را 

طور است! رختخوابش را درست کنید، آب بکنید و بگویید: عزیزم، جانم، صبر کن، دنیا همین
گوید! حالَّ طور دارد میید، غذایش را بیاورید، امرش را اطاعت کنید و... قرآن ایندستش بده

 گوید:کنیم. بعد از اینکه میما این آیه را مجمل و مختصر معنا می
ٰٓ إیَِّاهُ﴾ اْ إِلََّّ بُّكه أهلََّّ تهعۡبدُوُٰٓ ىٰ ره قهضه  ؛﴿وه

 آید:مادر میمرتبه از خودش و عبادت خودش، سراغ پدر و خیلی عجیب است! یک 
ناً﴾ لِدهیۡنِ إحِۡسهٰ بِٱلۡوهٰ  «خدا حکم کرد که غیر از او را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید!»؛ ﴿وه

﴾ آٰ أفُّّٖ ا فهلاه تهقلُ لَّهُمه هُمه آٰ أهوۡ كِلاه دهُُمه ا یهبۡلغُهنَّ عِندهكه ٱلۡكِبهره أهحه افُّ به آنها نگو، آخ به آنها نگو! »؛ ﴿إمَِّ
 «)فقط بگو: سمعاً و طاعتاً!(

ا﴾ رۡهُمه لَّه تهنۡهه آنها را از خود نرنجان و دور نکن! سرشان داد نزن و آزرده نکن! نههرشان »؛ ﴿وه
ز: یعنی پرخاش( به آنها پرخاش نکن!  «نکن! )نهر به هاء ههوَّ

 ضوع و خشوع نسبت به والدیننحوۀ عطوفت و مهربانی کردن فرزندان از روی خ
ا قهوۡلَّٗ كهرِیمٗا﴾ قلُ لَّهُمه منش با آنها مندانه، کریمانه و بزرگآرام، بزرگوارانه، شرافت»  2؛﴿وه

در خواهند بکنند، تو از میدان بهدر نرو! )بگذار آنها هر کاری میصحبت کن، و از میدان به
 «نرو!(

ةِ﴾ حۡمه نهاحه ٱلذُّلِّ مِنه ٱلرَّ ا جه ٱخۡفِضۡ لههُمه در مقابل آنها دو بال ذلتّ )در مقابل عزّت( را پایین » 3؛﴿وه
 «بیاور! در مقابل آنها آقایی نکن و سرت را بلند نکن! در مقابل آنها کوچکی کن!

 و مادرش! کردن مطلوب است. انسان باید عزیز باشد، امّا نه پیش پدر بعضی از جاها کوچکی 

های شما آن زنی است که در خانۀ شوهر در در روایات داریم که پیغمبر فرمود: بهترین زن 
 مقابل شوهر، ذلیل باشد و در پیش اهلش عزیز باشد!

ذلیل یعنی پیش شوهر نرم باشد، مطیع باشد، اوامر او را با آغوش باز استقبال کند، در مقابل  
رود سربلند و عزیز باشد، ساب دارد! امّا پیش اهلش که میشوهر خشن و چماق نباشد! اینها ح

 رود از آنها حرف گوش نکند!پیش بستگان خودش که می
 4های شما آن زنی است که پیش شوهر عزیز باشد و پیش اهلش ذلیل باشد!و بدترین زن

 پیش شوهرش حال تمکین و تسلیم و اطاعت و انقیاد در او نباشد: یکی تو بگو و یکی من 
بگویم، تو بگو و من بگویم، تو بگو و من بگویم! امّا پیش اهل خودش ذلیل باشد و هرچه بگویند 

 در گوشش فرو برود و آنها را به رخ شوهر بکشد.
ةِ﴾ حۡمه نهاحه ٱلذُّلِّ مِنه ٱلرَّ ا جه ٱخۡفِضۡ لههُمه های رحمت خود را از روی فروتنی و تواضع و بال» 5؛﴿وه

 «چاری( بر آنها پایین بیاور! ضب و ناخشوع )نه از روی غیظ و غ
هایش را چاری بال خواهید مرغ را بگیرید، از روی اضطرار و ناطور که وقتی میهمین 

های قدرت خود را در مقابل پدر و مادر بشکنید، فرود شود، شما بالکند و تسلیم میجمع می
بزنید و بپرید و از دست فرمان آنها  بیاورید و پایین بیاورید، امّا از روی رحمت! قدرت دارید بال

                                           
 منسوب به سنائی. 1
 .٢٣( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) 3
 .٤٠٠، ص ٧، ج تهذیب الأحکام 4
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) 5
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 پرواز کنید و خود را راحت کنید، امّا این کار را نکنید!
مادر پیر شده است، پدر پیر شده است، آنها را در خانه با یک کلفهت و یک نوکر که خدمتشان  

در ای که خودت دوست داری بیاور. آن اطاق پذیرایی عالی کند، تنها نگذار! آنها را در خانه
بهترین طبقه را برای آنها بگذار! اطاقی که مایلی برای خودت باشد، نه اینکه اطاقی که دمِ در 
است برای آنها باشد و اطاق عالی برای خودت! این کار را نکن؛ این کار لطف ندارد، یمُن ندارد، 

 برکت ندارد، روح و جان ندارد!
بَّیهانِي صه  ا ره ا كهمه مۡهُمه بِّ ٱرۡحه قلُ رَّ و علاوه بر این، همیشه آنها را دعا کن و بگو: » 1؛غِیرٗا﴾﴿وه
طوری که این دو من را در دوران کودکی تربیت کردند و خدایا بر این دو رحمت بفرست، همین

 «پرورش دادند!
با این همه سنگینی که ترازوهای شیطان واقعاً « من»اگر اینها نبودند من کجا بودم؟ این  
شود، امّا اینها مرا تربیت ا بکشد و شیطان از دست این منیّت من عاجز میتواند این منیّت رنمی

کردند، از کوچکی من را درست کردند و تربیت کردند، این دست و آن دست کردند و بدون توقّع 
اند و چه که زندهمرا تربیت و بزرگ کردند! خدایا همیشه بر آنها رحمت بفرست، چه درحالتی

 اند!رفتهکه از دنیا درحالتی

 واسطۀ استغفار از رفتار ناشایست نسبت به پدر و مادرانفتاح راه رشد انسان به
لِحِینه فهإنَِّهُۥ كهانه لِلۡۡهوَّ ٰبیِنه غهفوُرٗا﴾ ا فِي نفُوُسِكُمۡ إنِ تهكُونوُاْ صهٰ بُّكُمۡ أهعۡلهمُ بمِه  2.﴿رَّ

اید! اگر از پدر و مادرتان کردههای خود چه ذخیره کاره هستید و در نفسداند شما چهخدا می»
سوی خدا برگردید و توبه کنید و رنجیده باشید و آنها شما را رنجانده باشند، و الآن بخواهید به

 «کند.تغییر روش بدهید، خدا از شما قبول می
سلوکی حال این مطالب و این آیات قرآن به گوشتان نخورده بود و با پدر و مادر کجبه تا 
خواهید داند و از قلب شما آگاه است که الآن میالآن که فهمیدید، برگردید! خدا میکردید؛ می

برگردید یا نه! اگر صلاح و راه رشد و رُقاء را برای خود انتخاب کنید، خداوند برای بازگشتگان 
های رحمت و مغفرت خود را باز کرده است و همه را سوی خود، بالکنندگان بهو رجوع

 3گرد تا او بپذیرد.پذیرد؛ برمی

 استحباب وصیتّ به اعطای مقداری از مال به نزدیکان
ٱبۡنه ٱلسَّبیِلِ﴾ ٱلۡمِسۡكِینه وه قَّهُۥ وه اتِ ذها ٱلۡقرُۡبهىٰ حه ءه سبیل و مساکین را به آنها حقّ نزدیکان و ابن» 4؛﴿وه

 «بده!
 آنها هم حقّی دارند! 

دهكُمُ ٱلۡمه  ره أهحه ضه لهیۡكُمۡ إذِها حه قًّا ﴿كُتبِه عه عۡرُوفِ حه بیِنه بِٱلۡمه هقۡره ٱلۡأ لِدهیۡنِ وه صِیَّةُ لِلۡوهٰ یۡرًا ٱلۡوه كه خه وۡتُ إِن تهره
﴾  5.عهلهى ٱلۡمُتَّقِینه

آقا و یا  خواهید از دار دنیا بروید، مال را فقط برای ورثه نگذارید )که تنها فلانوقتی می»
ی از نقطۀ نظر ظاهری ارث ببرد(، بلکه عالخانم و مخدرّۀ محلّلۀ جلیلۀ حلیله و ورثۀ جناب فلان

 «القربای خود هم وصیّت کنید!برای ذوی
ام عمّه خالۀ من که بینوا است، حقّی بدهید! به آن دختر بگو: از این سرمایۀ من به آن دختر 

حقّی بدهید! به عموی من حقّی بدهید! به آن نوۀ دایی من حقّی بدهید! اینها أقربین هستند و ندارند، 
 ای اینها حقّی قرار بده!بر

 اهمّیت صلۀ رحم و دستورات اسلام نسبت به آن
های[ آسمان که خیلی خیلی چقدر مساعدت به أرحام و نزدیکان خوب است! کلید یکی از ]قفل 

                                           
 .٢٤( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
 .٢٥( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
نور ملکوت جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجوب احسان به پدر و مادر و آثار و برکات مترتبّ بر آن رجوع شود به  3

 .١٤٧ـ  ١٣٢، ص ١، ج قرآن
 .٢٦( آیه ١٧سوره إسراء ) 4
 .١٨٠( آیه ٢سوره بقره ) 5
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 شود، همین صلۀ رحم است!واسطۀ رسیدگی به أقربا و نزدیکان باز میمحکم است و به
ل افطار ماه رمضان، انسان و همۀ عیالَّتش بلند بشوند و آیا معنای صلۀ رحم این است که اوّ  

بروند درِ خانۀ خواهر انسان را بزنند و بریزند در آن خانه، و آنها کلافه بشوند؟! غذا برای 
خودشان ندارند، خسته و آبرومند هستند، حالَّ جماعتی هم اینجا آمده است و ریخته است برای 

کنند و آنها را از کار و بار و زندگی ک اذان صبح صحبت مینشینند و تا نزدیصلۀ رحم! بعد می
دست اندازند! این صلۀ رحم شد؟! آقاجان، این قطع رحم است! صلۀ رحم بهو دعا و همه چیز می
 کردن او است، و به طریق أحسن، قضای حوائج او است. آوردن دل او و خشنود

شود، حداّقل خبر بده تا آب آبگوشتش زده ناراحت می جا بروی و سرزده آن خواهی سراگر می 
خواهی خیر؛ شما میخبر بیایم! نه را زیاد کند و اقلاًّ خجالت نکشد! نگو شأن من نیست که با

م که قدر آقا هستخبر بیایم! اصلاً من این قدر خودت را بالَّ ببری که بگویی شأنم نیست که بااین
 خبر وارد بشوم و نگویم!خواهم بیمی
دانی که نروی، نرو؛ هر کدام بهتر دانی که بروی، برو؛ و هرجا صلاح میهرجا صلاح می 

ها باید ها باید کمک کنی بدون اینکه بفهمند کمک از ناحیۀ تو است، و به بعضیاست! به بعضی
 کند.ر و أشکال صلۀ رحم فرق میکمک کنی تا بفهمند که این مکنت از ناحیۀ تو است؛ صوه 

ای و دودش بلند شده است، اگر نوۀ ای که سرخ کردهطور شد. از این ماهیالقربیٰ هم اینذوی 
ات اطّلاع پیدا کرد، یک تکّه به او هم بده؛ اشکال ندارد، از گنج خدا نترس خاله ات یا دخترعمّه

ترسد شود و انسان از انفاق مین پیدا میو باک هم نداشته باش! این حال شرک است که در انسا
 فرماید:کند! آیۀ شریفه میگیرد و مدام ترمز میو جلوی خودش را می

نفهاقِ﴾ شۡیهةه ٱلِۡۡ همۡسهكۡتمُۡ خه بِّيٰٓ إذِٗا لأَّ ةِ ره حۡمه آٰئِنه ره زه نتمُۡ تهمۡلِكُونه خه
 1.﴿قلُ لَّوۡ أه

ای پیغمبر، به این مشرکین بگو: این نفس خبیث و این نفس شقیّ و این نفس بخیلی که شما دارید، »
اگر تمام خزاین رحمت خدایِ مرا مالک بشود و کلید تمام انبارهای دنیا را به شما بدهند )انبارهای 

، انبارهای گندم، انبارهای جو، انبارهای برنج، انبارهای روغن، انبارهای طلا، انبارهای دوا
ترسید انفاق آید انفاق کنید و میکتاب و انبارهای سعادت، همه را به شما بدهند(، باز هم دلتان نمی

 «کنید!
 شود!آید، زیادتر هم می]مال با انفاق[ کم نمی 

ٱبۡنه ٱلسَّبِیلِ﴾ ٱلۡمِسۡكِینه وه قَّهُۥ وه اتِ ذها ٱلۡقرُۡبهىٰ حه ءه  و مساکین را به القربیٰ  السّبیل و ذاحقّ ابن»؛ ﴿وه
 «آنها بده!

 روی در انفاق و بخشش و عدم رعایت حال عیالات خودنهی قرآن کریم از زیاده
رۡ تهبۡذِیرًا﴾ لَّه تبُهذِّ دهی، صحیح نیست که هرچه داری ]امّا[ حالَّ که می« روی نکن!زیاده» 2؛﴿وه

مرتبه تمام اموال یک منشی هستم،بدهی؛ عیالَّت خود را گرسنه نگذار! نگو: من چون آدم لوطی
کنم! این هم غلط است و صحیح نیست. خداوند علیّ أعلیٰ تو را خودم را در راه خدا انفاق می

بیایی! این کار  سرپرست و کفیل امر عیالَّتت قرار داده است، و باید از عهدۀ ادارۀ آنها هم بر
هیئت صرف کنیم و یا  نآوریم، در فلامی صحیح نیست. ما دوست داریم که تمام منافع هرچه در

هیئت، کربلا و نجف و مشهد برویم و برگردیم؛ ولی وقتی زنِ خانه در إستیصال و در  با فلان
کند، این گناه است و ثواب نیست، این اعوجاج طریق است، این زیارتِ امام شدتّ زندگی می

 سوی ضدّ امام و به راه ضدّ امام است!نیست و این حرکت به
لَّه تبُهذِّ   «انفاق کن، ولی کم بده و برای خود هم بگذار!»؛ رۡ تهبۡذِیرًا﴾﴿وه

 3همه را جمع نکن و همه را هم نده! افراط و تفریط هر دو غلط است؛ خیرُ الأمُور أوسَطُها. 
طِینِ﴾ نه ٱلشَّیهٰ اْ إخِۡوهٰ رِینه كهانوُٰٓ رادران دهند، اینها بکنند و زیاد میآن کسانی که تبذیر می»؛ ﴿إِنَّ ٱلۡمُبهذِّ

 «اند!شیطان

                                           
 .١٠٠( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
 .٢٦( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
 .٥٤١، ص ٦، ج الکافی 3
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بهِّۦِ كهفوُرٗا﴾ نُ لِره
كهانه ٱلشَّیۡطهٰ کند؛ یا و شیطان نسبت به پروردگار خود خیلی کفران نعمت می» 1؛﴿وه
 «کند و یا تبذیر!اسراف می

اسراف: یعنی زیاده از حدّ مصرف کردن. تبذیر: یعنی در غیر مورد صرف کردن. پولی که  
خمر بدهی، این  ین تبذیر است؛ پای قمار بدهی، پای شربآوری پای سینما بگذاری، امی در

کنند إخوان گویند، این تبذیر است. کسانی که این کارها را میتبذیر است؛ به این اسراف نمی
روی یک رادیو و آوری، بعد میمی کشی و پول درریزی و زحمت میشیاطین هستند. عرق می

گذاری، این تبذیر و گناه است! علاوه بر مفاسد خری و در منزل خودت مییا یک تلویزیون می
 دیگر، خود این کار، کار غلطی است و تبذیر است!

 معنای عقد اخوّت
طِینِ﴾ نه ٱلشَّیهٰ اْ إخِۡوهٰ رِینه كهانوُٰٓ  «اند!اینها عقد اخوّت با شیطان بسته»؛ ﴿إِنَّ ٱلۡمُبهذِّ

 ند در دنیا یک برادر نداشته باشد!تواچون بالأخره انسان باید عقد اخوّت ببندد! انسان نمی 
پیغمبر اکرم یک عقد اخوّت در مکّه بین مهاجرین بستند، و یک عقد اخوّت در مدینه بین مهاجر  

خواهد، جناب عمر برای ابوبکر برادر است؛ عثمان برادر ابوبکر برادر می  2و انصار بستند.
ند؛ و ]سلمان را برای[ ابوذر غفاری، خواهد، عبدالرّحمن بن عوف را برای او برادر قرار دادمی

]و مقداد[ را برای عمّار برادر قرار دادند؛ در همه یک سنخیّت ملاحظه شده بود. امیرالمؤمنین آخر 
صف ماند و کلافه شد؛ پیغمبر برای همۀ اصحاب، برادر قرار داده است امّا برای امیرالمؤمنین هنوز 

رسول خدا چند روزی « دل امیرالمؤمنین گرفت!»م: قرار نداده است! در بعضی از روایات داری
دهند. امیرالمؤمنین حرکت دادند، امّا برای امیرالمؤمنین برادری قرار نمیطور برادر قرار میهمین

آورد، حضرت کنار دیواری آمد و خاک میکرد و در یکی از نواحی مدینه آمد، بادهای تندی هم می
دار هم که بود، بادها هم آمد و روی امیرالمؤمنین مقداری ، غصّهسرش را گذاشته بود و خوابیده بود

 ها ریخت.از این گرد و خاک

جا رفته است. حضرت خودشان  گفتند: بیرون و در فلان« برادرم علی کجا است؟»پیغمبر گفتند:  
لمؤمنین پا آمدند و نگاه کردند و دیدند که امیرالمؤمنین خوابیده است و اوقاتش هم تلخ است؛ به امیرا

این لقبی است که پیغمبر به امیرالمؤمنین دادند؛ یعنی « بلند شو، بلند شو یا أباتراب!»زدند و فرمودند: 
فضّه باشد، رفیق  ذهب و أبا انسان خوب نیست که أبا« نشین! ای رفیق خاک!ای صاحب خاک! ای خاک»

فیق خاک! خیلی خوب لقبی است! بعد طلا و نقره باشد، رفیق جواهر و الماس باشد! ای اباتراب؛ ای ر
تو راضی نیستی برادر من ”تکَونَ أخی؟!  ترَضیٰ أن من تو را برادر برای خودم قرار دادم؛ أمٰا»فرمودند: 

 3«“باشی؟!
خلاصه سنخیتّ باید ملاحظه بشود! سنخ پیغمبر در دنیا غیر از امیرالمؤمنین نیست، و سنخ  

 ت!امیرالمؤمنین هم غیر از پیغمبر نیس
طِینِ﴾ نه ٱلشَّیهٰ اْ إخِۡوهٰ رِینه كهانوُٰٓ  «مبذرّین برادران شیطان اند!» 4؛﴿إِنَّ ٱلۡمُبهذِّ

 اینجا هم عقد اخوّتی بین اینها و شیطان بسته شده است. 

 کیفیتّ انفاق و کمک غیر مالی
بكِّه تهرۡجُوهها فهقلُ  ن رَّ ةّٖ مِّ حۡمه نۡهُمُ ٱبۡتغِهآٰءه ره نَّ عه ا تعُۡرِضه إمَِّ یۡسُورٗا﴾﴿وه اگر پول نداری » 5؛لَّهُمۡ قهوۡلَّٗ مَّ

 «که به اقوام و خویشاوندانت کمک کنی و حوائج آنها را برآورده کنی،
توانی او را بیمارستان ببری و یا برای او طبیب مثلاً یکی از خویشاوندانت مریض است و نمی 

ایش ببر، یک سیخ کباب ببری یا دوا ببری یا غذا ببری، به عیادتش برو و تحفۀ مختصری بر
دانه بِه ببر و او را با همین خوشحالش کن! اگر آن را هم نداری ببری، زبان خوش که  ببر، یک

 داری، برو پیشش بنشین و با خوبی با او صحبت بکن!

                                           
 .٢٧( آیه ١٧إسراء ) سوره 1
 .٥٨٨، ص ٣، ج أسد الغابة؛ ١٠٩٨، ص ٣، ج الۡستیعاب 2
 ؛ با قدری اختلاف.٣٩، خوارزمی، ص المناقب؛ ٣٩، ص ٨، ج المعجم الأوسط؛ ١٠٩، ص ٢، ج تفسیر القمی 3
 .٢٧( آیه ١٧سوره إسراء ) 4
 .٢٨( آیه ١٧سوره إسراء ) 5
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نَّ عهنۡهُمُ﴾ ا تعُۡرِضه إمَِّ  «توانی به آنها کمک کنی،اگر نمی»؛ ﴿وه
بكِّه  ن رَّ ةّٖ مِّ حۡمه  «گردی که کاری کنی،و دنبال رحمت خدا می»؛ تهرۡجُوهها﴾﴿ٱبۡتغِهآٰءه ره

اگر بخواهی پولی به آنها بدهی یا سر و صورتشان را بشویی تا بتوانی به آن رحمت خدا  
وقت آنها برسی، سرانجامی ندارد! بلکه به آنها تندی نکن، اخم نکن و آنها را نرنجان! اگر یک

ای بود و به منزل تو آمدند، آنها را در دهلیز خانه لهندار بودند و رخت و لباسشان پاره و وص
شود، ننشان! باور کنید اگر آنها روی نیمکت و مبل شما بنشینند، از میز و نیمکت شما کم نمی

وآمد کند! بگذار اینها در خانه بیایند و خانه را پرُ کنند، بیایند و بروند و رفتبرکت هم پیدا می
 خانه بسته باشد و آنها رنگ منزل را نبینند!میهمانکنند؛ نه اینکه درِ اطاق 

دهیم! خشکه از همان دهیم، خشکۀ برنج و روغن میما اگر هم بخواهیم انفاق کنیم خشکه می 
خورد؛ چُدن خشکه و فولَّد خورد! خشکه به درد نمیهای آهنی که جهنمّ به سر انسان میخشکه

خشکه خوب نیست! آهن باید در کوره برود و نرم بشود؛ امّا اگر کمی تیتانیوم و مولیبدن و موادّ 
برُد! و اگر شود. خشکه خیلی عجیب است؛ آهن را میسفری و موادّ ذغالی قاطی کنید خشکه میف

خورد! خشکه را انفاق نکن! گوسفند را در منزلت بکش، غذا را در چماق بشود، بر سر آدم می
منزل طبخ کن، دیگ را بار بگذار تا دود کند، تا آنها بیایند و از دودش و از خود غذا در داخل 

خواهد تو به آنها تنها کمک مادیّ کنی، اگر تنها کمک نزل بخورند؛ این خوب است! خدا نمیم
ها به ها به هم بپیوندد، ولی دلخواهد دلکرد؛ خدا میمادیّ منظور بود که خدا آنها را هم سیر می

 پیوندد.این قِسم به هم نمی

 دیدگاه مرحوم علامّه طهرانی رضوان اَللَ علیه نسبت به برگزاری محافل و مجالس )ت(
ات عروسی و یا عقدکنان بگیری، بگو داخل منزل بیایند و غذا اگر خواستی برای آقازاده 

الهویّه است؛ این ساعت ساز بخورند؛ جشن هم در منزل بگیر، در تالَّر نگیر! این تالَّرها مجهول
خورند و ساعت دیگر هم چه عرض کنیم، این ساعت بوق گرامافون کوک عرق می زنند ومی

 مجالس عقد و عروسی )ت(  2 1گذارند!است و ساعت دیگر هم نوحه می

                                           
رحوم علامّه طهرانی از این حقیر دربارۀ کیفیتّ برگزاری مجالس جشن و از آنجا که بسیاری از دوستان و تلامذۀ م 11

نمودند، لذا بر آن شدم نکاتی را که عروسی و ترحیم و نیز مجالس تبرّی، از دیدگاه و منظر ایشان سؤال و استفسار می
أعزّه را در پیمودن صراط مورد توجّه و نظر ایشان بوده است به عرض برسانم؛ امید آنکه خداوند متعال جمیع أحبّه و 

  مستقیم و طریق قویم اولیای الهی موفقّ و مؤیّد بدارد.
 مجالس عقد و عروسی: 2

ابتدائاً باید دانسته شود که ازدواج و عقد نکاح، سنّت رسول الله است و نفس عقد ازدواج از نظر شارع مقدسّ ممدوح و 
باشد. آری، اشکال می بیت علیهم السّلام بلا ر ایّام شهادت اهلمرغوب است، و انجام آن در هر زمان و مناسبتی حتیّ د

در شب عاشوراء نیز انجام »فرمودند: قدسّ سرّه ـ می بهتر است در ایّام قمر در عقرب انجام نگردد. حتیّ مرحوم والد ـ
 «عقد ازدواج، هیچ مانعی ندارد.

بیت عصمت علیهم السّلام خلاف ادب، و توهین  اهلبلی، شادی و سرور و صرف شیرینی در ایّام شهادت و سوگواری 
 گردد و حتماً باید ترک شود.به مناسبتِ خاص تلقّی می

 «باشد.فاصله بین عقد و عروسی نباید طولَّنی شود، و بیش از دو تا سه ماه صلاح نمی»فرمودند: و نیز مؤکّداً می
یگر و در نتیجه، ایجاد ارتباط و وصل با پروردگار مجلس عقد و عروسی مجلس اتصّال دو نفس به یکد»فرمودند: می

البته نباید در جهت افراط، حالت سرور  است؛ و از این جهت باید فضای مجلس، فضای نورانی و روحانی باشد. و صد
و نشاط و شادی از بین برود و فضای مجلس به یک فضای خشک و قبض و گرفته تبدیل شود. اعتدال در هر چیز 

 «سنتّ است. بهترین روش و
الخصوص در این فضای روحانی باید اجتناب شود، مگر ـ علی گرچه در همه جا حرام است از نواختن آلَّت موسیقی ـ

 توان حکم به حرمت نمود، ولی در عین حال بهتر است از وسیلۀ دیگری استفاده گردد.دف که از جهت شرعی نمی
بخش این محفل انس باشد؛ و سرودن اشعار مطایبه تکرار صلوات، روح السّلام و بیت علیهم در انشاء شعر باید ذکر اهل

 و مزاح تا جایی که از حفظ حریم و حرمت و رعایت ادب و نزاکت تجاوز ننماید، ایرادی ندارد.
تفریح و ایجاد شور و نشاط و پرداختن به حرکات موزون در حدیّ که موجب تحریک شهوانی نشود و از حالت طبیعی 

 فسانی خارج نسازد، مانعی ندارد.به جنبۀ ن
کننده باید نما و تحریکهای بدنکیفیتّ لباس در مجلس عقد و عروسی باید با نزاکت و متانت باشد، و از پوشیدن لباس

 پرهیز شود.
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 مجالس ترحیم )ت(   1

                                           
توانند باشند و میها و کیفیتّ پوشش میهایی که قادر به تشخیص موقعیتّ خانمبچه در مجالس زنانه از شرکت پسر

ها و تصویرها را در حافظۀ خود نگهداری نمایند، پرهیز شود؛ و ایشان برای این مسئله، سنّ کمتر از سه سال را صحنه
ام، که از ایشان در دست دارم و با خود ایشان در این مسئله صحبت کرده تعیین کرده بودند، امّا حقیر با توجّه به ملاکی

باشد، و ها با بیش از سه سال جایز نمینمایم. بنابراین قطعاً شرکت پسر بچههمان نکته و حدّ مذکور را پیشنهاد   می
 نسبت به کمتر از سه سال نیز باید این توجّه و دقتّ را مبذول نمود.

 صدای مخدرّات نباید به حدیّ باشد که به سمع آقایان برسد. 
مجلس عروسی بهتر است در شب به مقدار مختصر و فقط از خویشاوندان طرفین برگزار شود و »فرمودند: ایشان می

و ایجاد  هازدن ماشینصدا و بوق و زود خاتمه پیدا کند، و ولیمۀ عروسی را به ظهر فردا موکول نمایند؛ و از ایجاد سر
 «مزاحمت برای مردم پرهیز شود.

 ذبح گوسفند در شب مکروه است و اگر قرار است قربانی صورت بگیرد بهتر است در روز باشد.
برقراری مجالس جشن بهتر است در منزل و مکان شخصی باشد و از برگزاری مجلس در تالَّرها، مخصوصاً تالَّرهایی 

نمایند، اجتناب گردد؛ زیرا روح و فضای آلوده تزم با وضعیتّ نامناسب شرکت میکه معمولًَّ افراد غیر متدیّن و غیر مل
هایی، بر روح و حال و هوای ملکوتی مجلس تأثیر سوء خواهد داشت، و پیوندی که بر اساس سنتّ الهی در چنین مکان

گردد و آن نتیجه و اثر مطلوب را از و منهاج رسول خدا باید بنیاد نهاده شود، متأثرّ از آثار سوءِ این حال و هوا واقع می
های شخصی امکان انعقاد چنین حجمی از جمعیتّ را ندارد، به افراد و دست خواهد داد. و اگر منزل و مکان

 کنندگانی کمتر اکتفاء نمود.شرکت
لف در متن و یا هر نام و نعت پروردگار باشد، و از عبارات سبک و جِ « بسم الله الرّحمن الرّحیم»کارت دعوت با 

قمری  نامه استفاده نگردد، و بهتر است از ذکر نام زن خودداری شود، و تاریخ مذکور در کارت دعوت باید هجریدعوت
 باشد.باشد و نیازی به ذکر تاریخ شمسی در کنار تاریخ قمری نمی

او در تشکیل زندگی  داماد و عروس در شب عروسی باید با دو رکعت نماز و توکّل بر پروردگار و التجاء به سوی
جدید، خود را رهرو مسیر تکامل انسانی و سیر در طریق وصول به ذات الهی قرار دهند، و از ورود در عالم کثرات 

سوی عالم ها پرهیز نمایند؛ و این وصلت را بهترین فرصت برای سیر تکاملی خود بهچشمیو اعتباریّات و چشم و هم
ای به این ازدواج دارند تختی اشکالی ندارد، و افرادی که قصد اهدای هدیهلس پایانوار بپندارند. از باب مثال: مج

توانند در آن مجلس بیاورند، ولی نباید آن هدیه را جلوی سایرین باز کنند و به رخ بقیه بکشانند؛ این کار خلاف است. می
و زوجین بعداً از آنها تشکّر نمایند. و به زندگی  ای بگذارند و اسم خود را بر روی آنها بنویسند،ها را در گوشهباید هدیه

نظر قرار دهند، و در امور زندگی از  ای فقط رضای الهی را مدّ و کیفیتّ معاشرت دیگران توجّه نکنند و در هر لحظه
از دام کسی ارتباط برقرار ننمایند و مند شوند و با هر کس و ناافراد صالح و با تجربه در مشورت و حلّ مشکلات بهره

 شدتّ پرهیز نمایند.نمایند، بهشیاطین انس و   رهزنان طریق که در کسوت نصیحت و ملاطفت تظاهر می
گذاری شده خلاصه اینکه: عقد ازدواج، سنتّ رسول خدا است و بر اساس وحدت و توحید و اتحّاد نفوس و قلوب، پایه

اطهار سلام الله علیهم رعایت شود که از جملۀ آن، مهر است؛ و در مسیر زندگی باید سنّت و روش رسول خدا و ائمّه 
 باشد.ـ می مهریّۀ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اندک؛ و بهترین مهر، مهرالسّنّة ـ

 ١حقیر منتشر خواهد شد.ای دربارۀ مهرالسّنّة از اینشاءالله رسالهگفته نماند اننا
 مجالس ترحیم: 1

یه و آله و سلّم برای انعقاد مجلس فاتحه و ترحیم، سه روز است، که در منزل خود آن سنتّ رسول خدا صلیّ الله عل
السّلام پرداخته شود؛ و از تعریف  بیت علیهم شود؛ و باید در مجلس به قرائت قرآن و ذکر مصیبت اهلمرحوم اقامه می

 خودداری گردد.  و تمجید متوفّا و شرح شئون اجتماعی و امور شخصیّه و اعتباریّات دنیای دنیّ 
های تسلیت و تعزیت جداًّ جلوگیری به عمل آید؛ زیرا پرچم و پارچۀ سیاه مخصوص عزای از نصب پرچم سیاه و پارچه

السّلام متفاوت باشد. مجلس ترحیم باید  بیت است، و مجلس سایر افراد در این خصوص باید با مجلس معصوم علیه اهل
 کردن با یکدیگر پرهیز کنند. و قرائت آن و فاتحه مشغول باشند، و از صحبت عادی باشد، و مردم به استماع قرآن

گفتن با یکدیگر  شوند و بر روی صندلی و مبل، به سخنامروزه رسم شده است که مردم با کفش وارد مجلس ترحیم می
خلاف است. در مجلس ترحیم  کنند! همۀ اینهاپردازند؛ و اصلاً به قرائت قرآن توسّط قاری توجّه نمیو خنده و شوخی می

باید روی زمین بنشینند، و با یکدیگر سخن نگویند، و ذکر و فکر خود را به یاد آخرت و مآل خویش بگذرانند، و تصوّر 
 کنند که این مجلس روزی برای آنان نیز منعقد خواهد گردید.

به مقصود و منظور از انعقاد چنین مجالسی برداری به نحو آشکار و در منظر همگان، مخلّ های فیلماستفاده از دوربین
 باشد. می

 ذکر اسامی اشخاص و تشکّر از حضور آنان هیچ لزومی ندارد.
زدگان تا سه اطعام حاضرین در مجلس ترحیم سنتّ نیست؛ بلکه مناسب است که خویشان و همسایگان برای مصیبت
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 روز غذا تهیّه نمایند.

شود چنین مجالسی است و باید ترک گردد. چنانچه مشاهده میفِ روحِ انعقاد اینهای گل در این مجلس، خلاآوردن دسته
جای پند و اندرز از کیفیّت آن مکان و فضای مناسب با یاد موت و سرای آخرت، به کاشت درخت و ها بهدر قبرستان

با حال و هوای قبرستان است و  که این امور منافیحالیپردازند، درهای متنوّع و سبزه و جاری ساختن   نهر آب میگل
 ٢نماید.ها و ریاحین مشغول میدارد و به تماشای گلانسان را از تذکّر و تنبّه باز می

لباس اهل مجلس نباید سیاه باشد و رنگ سیاه مکروه است، بلکه اگر قدری تیره باشد اشکالی ندارد؛ و پس از انقضاءِ 
عادی روزمره و زندگی خود مشغول شوند. حتیّ مجالس عقد و عروسی را  سه روز باید از تن خود درآورند و به امور

واسطۀ رعایت آداب جاهلی و سنن موهون، موجب عُسر و حرج و گرفتاری خویشان و فامیل و به تأخیر نیندازند و به
 بستگان نگردند.

از متوفّا به میان آید، از اموری  نام مجلس ترحیم، به بزرگداشت و نکوداشت و تجلیل تغییر نکند؛ و اگر بنا است ذکری
 که در راستای حرکت به سوی آخرت و دیار باقی است سخن گفته شود.

انعقاد مجلس ترحیم در مسجد و حسینیّه مانعی ندارد، مشروط بر اینکه رعایت مطالبی که گذشت بشود و از طرفی مانع 
 نماز برای واردین نگردد.

الشّعاع مجلس ترحیم قرار گیرد. آری، اد اسلامی گردید، نباید آن مناسبت تحتاگر مجلس ترحیم مصادف با یکی از اعی
جای آن از خرما و حلوا استفاده کرد؛ ولی از ذکر توان حذف نمود و بهصرف شیرینی را به جهت مناسبت مجلس می

 مصیبت باید خودداری نمود و به ذکر اشعار و مناقب آن مناسبت پرداخته شود.
م از قاب و قدح نباید استفاده شود، و از ایستادن هر چه بیشتر افراد و صاحبان مصیبت و غیر آنها برای در مجالس ترحی

 دادن موقعیّت متوفّا اجتناب کرد. شکوه جلوه پر
لْناهُ﴾ سپری نمایند. و از پخش قرآن به صورت  حاضرین در مجلس، بیشتر وقت خود را به قرائت فاتحه و سورۀ ﴿إنَِّا أهنْزه

ـ رواج پیدا نمود. قرآن باید به صورت کامل باشد و به  الله لعنه ه خودداری گردد؛ چه این روش در زمان یزید ـجزو
 طور کامل در دسترس افراد واقع شود.

الخصوص مجلس اربعین کدام از ناحیۀ شرع امضاء نشده است؛ علی، هیچ«اربعین»و « سال»و « هفت»و امّا مجلس 
کدام از چهارده معصومِ دیگر السّلام و اینکه هیچ ت اختصاص اربعین به حضرت سیّدالشّهدا علیهتوان گفت از جهکه می

هذا باید از اند، شبهۀ مخالفت با شرع و عدم رضایت شارع را داشته باشد. و بناءًعلیمجلس و مراسم اربعین نداشته
 ٣الخصوص از مجلس اربعین جداً خودداری نمود.تشکیل این مجالس علی

مقصود از تشکیل این مجالس، طلب مغفرت برای متوفّا و تسلیت خاطر بازماندگان و تعظیم شعائر دینی است؛ و این 
ها و دستورات شرع انور باشند، و به شود که دقیقاً مراسم و امور جاریه منطبق بر آموزهمنظور هنگامی حاصل می

هر و خودنمایی، از آن منهج و روش ستوده فاصله نگیریم، خاطر مصالح دنیوی و رعایت سلایق و افکار دیگران و تظا
 هدیٰ صلوات الله علیهم أجمعین وارد شده است قرار دهیم. و امور را بر هر آنچه از ناحیۀ   رسول خدا و ائمّۀ

 بیت، مراسم سالگرد وجود نداشته است؛ یعنی از زمان ظهور اسلام تا زمان غیبت کبریٰ که در سنتّ دین و روش اهل
گاه در تاریخ و آثار گذشتگان ذکری از برقراری مجالس سنوی برای افراد عادی و گذرد، هیچقریب سیصد سال می
 السّلام به میان نیامده است. اصحاب ائمّه علیهم

طور به برگزاری مجالس و صرف مخارج های سال همینالأسف امروزه شاهدیم که مردم برای متوفّای خویش تا سالمع
آورند؛ غافل از حساب می پردازند، و آن را تعظیم شعائر بهغریب و تبلیغات در شهرها و امکنۀ مختلفه میعجیب و 

 باشد.سوزنی راضی به این مسائل نمی اینکه روح آن متوفّا از این امور در اذیتّ و فشار است و به اندازۀ سر
ها نباید در این قضیهّ باشند و سایر مناسبتدر مکتب تشیّع، شاخص در ظهور و بروز شعائر، حضرات معصومین می

 تأثیر بگذارد.
ایرادی ندارد که انسان ذکری از متوفّای خویش به میان آورد و برای او طلب رحمت و مغفرت کند، ولی باید در مجلس 

 السّلام منعقد شده باشد، نه مستقلاً برای آن متوفّا. و محفلی باشد که به نام یکی از معصومین علیهم
شود باید تحت ملاحظه ها و سمینارهایی که برای بزرگان از علما و عرفای الهی منعقد میبنابراین سالگردها و کنگره

و رعایت این مسئله تشکیل گردند. مثلاً اگر قرار است که برای عارفی از عرفای الهی کنگره و سمیناری تشکیل شود 
شود، باید زمانی برای این قضیّه در نظر گرفته شود که منطبق بر و در آثار و افکار آن عارف بزرگ تحقیق و تفحّص 

المؤمنین یا امام صادق یا امام علیّ بن موسی الرّضا السّلام باشد، مانند امیر موالید یکی از حضرات معصومین علیهم
و یادی از آثار و افکار  علیهم السّلام و أمثالهم. و یا اگر برای فقیهی از فقهای بزرگوار قرار است مجلسی منعقد گردد

السّلام مدّ نظر قرار گیرد؛ و بر همین قیاس.  السّلام و یا امام صادق علیه او بشود، مناسب است مثلاً میلاد امام باقر علیه
ها اوّلًَّ بلا اوّل، به افکار و منهاج و ممشای آن امام هُمام داده شود و سپس به شرح افکار آن و محوریتّ در این کنگره

 رگ پرداخته شود.بز
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 السّلام )ت(  مجالس اعیاد و وفیات معصومین علیهم  1
های عمومی، خود را به حمّامهای مجلس جشن تولّد )ت( ما از پیغمبر دستور داریم که زن  2

                                           
 السّلام: مجالس اعیاد و وفیات معصومین علیهم 1

 این مجالس باید بدون هیاهو و تبلیغات و نصب آگهی و پوستر و امثال ذلک باشد.
در این مجالس صرفاً به بیان معارف دینی و مطالبی بر محوریّت آن معصوم پرداخته شود، و از ذکر و تعریف و تمجید 

 بانی احتراز گردد.
مقام بپردازد؛ و چه بهتر که از اشعار اهل معرفت، همچون  مداّح و ذاکر، پیش از منبری به ذکر مناقب و اشعار مناسب

الله حبیب الدیّن رومی و عطّار نیشابوری،   و بزرگانی چون حاج میرزاجناب حافظ شیرازی و سنائی و مولَّنا جلال
 مند گردد.تبریزی و فؤاد کرمانی و فیض کاشانی و دیگران بهرهخراسانی و مرحوم کمپانی و حجّةالۡسلام نیّر 

جای آن، به ذکر صلوات پرداخته شود، و از انشاءِ اشعار سبک و زدن خودداری شود و به بیت از کف در مجلس اهل
ها لذا خانمبیت پیوسته مدّ نظر قرار گیرد؛ و بسا موهِن خودداری گردد، و متانت و وقار لَّزم مجلس اهلموهون و چه

مناسب خودداری کنند. و از تقلید مداّحان فاقد صلاحیتّ در باید از لباس وزین در این مجالس استفاده کنند و از پوشش نا
 سرایی و اقامۀ عزا پرهیز گردد.طرز انشاء شعر و نوحه
های خراش و نعرهیادهای گوشزنی وجود ندارد، و از داد و بیداد و فرآوردن لباس هنگام سینه هیچ رحجانی برای بیرون

 دهشتناک پرهیز شود.
جای صندلی و مبل استفاده شود؛ تریبون السّلام باید وزین و منضبط و سنگین باشد، و باید از منبر به مجلس امام علیه

 آوردهای غرب، و مذموم است و نباید در محافل ذکر و مجالس عزاداری مورد استفاده واقع گردد.از ره
 پله برای آنجا تهیّه شود.شود، مناسب است یک منبر سهو مجلس جشن ائمّه در منزل برگزار میاگر روضه 

در ایّام جشن و شادی، آثار سرور در مجلس ظاهر باشد و در هنگام عزاداری و مصیبت، علائم عزا در فضای مجلس 
شدن  ه حدّ اعتدال باشد. و از طولَّنیکردن نیز صحیح نیست و هر چیز باید ب پوشمشهود باشد؛ البته افراط در سیاه

 عزاداری اجتناب گردد.
پس از انعقاد مجلس، دیگر کسی وارد مجلس نشود، و موبایل همراه خود نیاورد. افراد در ضبط فرزندان و کودکان 

 خویش اهتمام داشته باشند و هر کس کودک خود را پهلوی خویش قرار دهد.
کتب تشیّع بپردازد و از بیان حواشی و اموری که خارج از محطّ بحث و تبیین منبری پس از ذاکر، به تبیین مبانی م

اند. مردم پس از استماع سخنان باشند و از تکرار مکرّرات خسته شدهبیت می است، دوری گزیند؛ مردم تشنۀ معارف اهل
 اند.خطیب باید احساس کنند به درک بهتر و انکشاف حقایق بیشتری دسترسی پیدا کرده

گونه باشد. و صدای ذاکر و خطیب نباید به بخش و الهامها باید دارای محتوا و مفاهیمی جانخصوص نوحهعار و بهاش
زنی باید پیش جات سینهبیرون از مکان برگزاری برود و موجب اذیتّ و آزار همسایگان گردد. و بر همین اساس، دسته

د و از استفادۀ طبل و شیپور و آلَّت موسیقی پرهیز کنند و علاماتی های خود باز گردناز موقع استراحت مردم به جایگاه
  را که نشان صلیب بر خود دارند، حمل نکنند.

ها مورد ملاحظه قرار بیت باید مانند اطعام در مراسم دیگر باشد و کیفیتّی را که در سایر مناسبتاطعام در مجالس اهل 
 بیت نیز رعایت شود.گیرد، در مجالس اهلمی

بیت باید موجب نشاط و انبساط و شوق و رغبت نفس گردد؛ ولی تکرار زیاد در  از جمله مطالب مهم اینکه: مجالس اهل
شود. بنابراین باید در همان حدّ متعارف از برگزاری گونه مجالس موجب عادت و دلسردی و عدم رغبت میانعقاد این

 عادت و تظاهر بین افراد، به تکرار و استمرار این مجالس نپرداخت. این مجالس اکتفا نمود و به عناوین مختلف، از نذر و
گونه مجالس باید به ذکر حکایات و سخنان پیشوایان و است. در این« مجلس تبرّی»شود، از دیگر مجالسی که منعقد می

بیت پرداخته شود، و از استعمال الفاظ رکیک و مستهجن و هتک حرمت و شئون افراد پرهیز  تبیین مواضع شیعه و اهل
 شود.

باشد. بیان تعابیر موهون و اشعار مستهجن دربارۀ گذشتگان صحیح نمی شوخی و مزاح در حدّ اعتدال اشکال ندارد، ولی
 وزانت و متانت مؤمن در همه جا و در همۀ احوال باید محفوظ باشد.

 مجلس جشن تولدّ: 2
مجلس دیگر، مجلس جشن تولّد است که امروزه علاوه بر یک فرهنگ غربی، در میان ملل مسلمان نیز رواج یافته 

مناسب است با مجلس جشن و سرور به مناسبت بلوغ تغییر یابد. و در این قضیّه از این جهت که انسان است، که البتهّ 
شود، باید شاد و خرّم باشد؛ زیرا با تعلقّ تکلیف، راه به شایسته و مستعدّ برای خطاب تکلیف از جانب حضرت حقّ می

شود و إذن به حرکت و سیر در مسیر کمال ار میسوی حقیقت عبودیتّ که همان ورود در حرم کبریایی حقّ است، همو
شود، و از این جهت باید خدا را شاکر باشد و با همّتی عالی و نیّتی خالص و ضمیری و سلوک إلی الله به او داده می

صاف و قلبی متصّل به رحمت و عنایت حق، در این مسیر گام بگذارد و سیر به سوی معبود را آغاز کند، که بزرگان 
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جالس های عمومی نفرستید! خدا مردی را که زن خود را به مبه مجالس عمومی و به عروسی
های عمومی بفرستد، لعنت کرده است! خدا کسی را ها و حمّامها و عزاخانهعمومی و عروسی
، نه اینکه حتماً این روایت إطلاق دارد 1های نازک بخرد، لعنت کرده است!که برای زنش لباس

کند که شود که اصلاً انسان خیال نمیقدر این مطالب کم گفته میمرد اجنبی او را ببیند. منتها این
 اینها جزء متن اسلام باشد!

تواند از عهده بربیاید، بگو خودِ هایت را در منزل دعوت کن! اگر عیالت نمیخویش و قوم 
کنند؛ خودشان با همدیگر تکّه مینشینند و تکّهها میو زن کشندآنها بیایند و مردها گوسفند را می

ها کنند! این خوب است! چقدر سابقاً خوب بود؛ این زنها میخورند و چه کیفنشینند و غذا میمی
کرد، یکی شدند و یکی سبزی خُرد مییک روز در این منزل، یک روز در آن منزل جمع می

خواند، خلاصه آش رشته را کرد، یکی سورۀ قرآن میپاک میبرید، یکی نخود و لوبیا رشته می
نشستند، نه غیبتی و نه کردند؛ یک آش أبودرداء! همه با همدیگر از صبح تا غروب میبار می

خاله با  ها هم با همدیگر بود؛ نه دخترگذراندند. دلتهمتی، و روز خودشان را هم به این قسم می
شوهر و... بلکه همۀ اینها با همدیگر  وهر با عروس، نه خواهرش خاله دشمن بود، نه مادر دختر

توانند در صورت همدیگر نگاه کنند! این از این یک دل و صمیمی بودند. امّا حالَّ دوتا برادر نمی
کند، آن به آن طرف، که رود، این به این طرف نگاه میطرف می رود، آن از آنطرف می

اهمدیگر را نگاه نکنند!  ا﴾ ﴿كُلَّمه ةٞ لَّعهنهتۡ أخُۡتههه لهتۡ أمَُّ  ها است!اینها احوالَّت جهنّمی 2؛دهخه
گیری خویشانت دست و السّبیل و قومالقربیٰ و ابن توانی از دوستان و مساکین و ذویحالَّ نمی 

حال شما چطور »بزن:  کنی، لَّاقل ارتباط خود را از دست نده! بعضی اوقات برو و به آنها سر
طور باشید، ما هم مثل شما، گرفتاری برای شاءاللَه اینشاءاللَه خوب است، إنناست؟ حال شما إ

 آید.آید و قلبش به رحم میدست میدلش به« همه هست، یک روز بالَّ است و یک روز پایین!

 لزوم انفاق براساس رعایت اعتدال و حفظ مصالح
لَّه  غۡلوُلهةً إلِهىٰ عُنقُِكه وه لَّه تهجۡعهلۡ یهدهكه مه حۡسُورًا﴾ ﴿وه لوُمٗا مَّ ا كُلَّ ٱلۡبهسۡطِ فهتهقۡعدُه مه حالَّ که » 3؛تهبۡسُطۡهه

قدر انفاق نکن که مانند قدر انفاق کن که هرچه داری بدهی و نه آنخواهی انفاق کنی، نه آنمی
 «زده شده، هیچ دستت باز نشود!های به گردن بسته شده و غلّ دست

غۡلوُلهةً  لَّه تهجۡعهلۡ یهدهكه مه ﴾﴿وه  «زده به گردنت آویزان نکن!دستت را غلّ »؛ إلِهىٰ عُنقُِكه
طور بیاور، و قدری این تند پول در این دستت را باز کن! در جیب کن و دستش را بگیر! تند 

 باش!
ا كُلَّ ٱلۡبهسۡطِ﴾ لَّه تهبۡسُطۡهه  «خیلی هم دستت را باز نکن )که پیراهنت را هم از تو بگیرند(!»؛ ﴿وه

حۡسُورًا﴾﴿فهتهقۡعدُه مه   «نشینی!شده میزدهزده و حسرتملامت»؛ لوُمٗا مَّ
گوید: خداوند علیّ أعلیٰ، من را رعیّت خواهد و میات از تو میاگر هرچه داری بدهی، بچّه 

نیامدی؟  نیامدی؟ چرا از عهدۀ تربیت من بر تو قرار داد و تو را کفیل من؛ چرا از عهدۀ من بر
؟ روح من و اخلاق من کمبود پیدا کرد؟ چرا من را مدرسۀ اسلامی چرا بدن من کمبود پیدا کرد

نگذاشتی؟ باباجان چرا خدا و پیغمبر را در گوش من نخواندی؟ چرا من را جایی گذاشتی که 
هایی به من بزنند که دین من را خراب کنند؟ من که معصوم بودم و اصلاً اختیار نداشتم، حرف

                                           
تر و با سیر جوان به سوی کمالَّت معنوی و عبور از موانع نفس امّاره و دنیای دنیّ، بسیار بسیار سریع»اند: دهفرمو
 )معلقّ(« باشد.تر از سیر و حرکت سایر افراد میشتاب

، ٧، ج مطلع انوارچنین جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ، تعلیقه. هم٢٩٦، ص ٧، ج مطلع انوار( رجوع شود به ١
 ، تعلیقه، پیشنهاد هجدهم.٦٥، ص وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام؛ ٤٩٦، ص ١٠؛ ج ٢٩٦ص 
صلوات الله علیه و علی  سیری در تاریخ پیامبر اکرم؛ ٢٦٩، ص ١، ج معادشناسی( جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به ٢

 .١٩٠، ص ٢آله اجمعین، ج 
 .٧٥ص ، اربعین در فرهنگ شیعه( رجوع شود به ٣
 .٥١٧، ص ٥، ج الکافی 1
 . ترجمه:٣٨( آیه ٧سوره أعراف ) 2
 )محققّ(« کنند.عقیدۀ خویش را لعنت میهرگاه امّتی )به دوزخ( برود، گروه هم»
 .٢٩( آیه ١٧سوره إسراء ) 3
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 اینجاها آوردی! تو من را در اینجاها گذاشتی و به
ات پول بدهی تا مسلمان بار بیاید، هزار تومان برای بچّه تومان یا دو بنابراین اگر ماهی هزار 

هزار تومان را به هیئت دادی، آن  تومان یا دو باید این کار را بکنی؛ و اگر نکردی و آن هزار
 خلاف راه و خلاف طریق است!

دتان خرج کنید! مصالح یعنی کمالتان، انسانیتّتان، آورید در مصالح خودست میهرچه پول به 
صورت هرچه شرفتان، عزّتتان، عصمتتان، اخلاقتان و تربیتتان را با آن پول حفظ کنید؛ در این

مصرف کنید گناه ندارد. امّا اگر نه، قدری جلوی پول را باز کنید و عزّت و شرف و عصمت و 
گویند: چرا پولتان را ی پول مختصری را نگیرید، میاخلاق را با آن حفظ نکنید، ولو اینکه جلو

 جا خرج کردید؟!بی
ا بهصِیرٗا﴾ بیِرهَۢ یهقۡدِرُ إِنَّهُۥ كهانه بعِِبهادِهۦِ خه آٰءُ وه ن یهشه زۡقه لِمه بَّكه یهبۡسُطُ ٱلرِّ ای پیغمبر، بدان که » 1؛﴿إِنَّ ره

دهد و هر کس معیشت میکند و خدا به هر کس که بخواهد سعۀ خدا روزی را بر مردم باز می
 «کند.را که بخواهد روزی او را تنگ می

اینکه دستور داده شده است که به بقیّه انفاق کنید، برای امتحان مردم است که مردم از آن  
هایش بریزد، حالت خِسّت و بخُل و حرص و شُحّ بیرون بیایند؛ این کثافات آهن پاک بشود و ذغال

خواست به مردم انفاق کند و از شما استمداد بشود؛ نه اینکه خدا می این طلا تیزآبی بشود و پاک
دست اید، گندم و جویی بهاید، زحمت کشیدهکرده است که حالَّ که شما رنج بردید، عرق ریخته

فقیر را گرسنه نگذارید و کمکش کنید!  اید، حالَّ هم فلاناید و قدری به خزائن ما کمک کردهآورده
 طور نیست!فقیر نبرید! نه، این ض رضای خدا جلوی فلانو آبروی ما را مح

 تا اینجا هفتۀ پیش اجمالًَّ قدری صحبت شد. 

 حرمت قتل فرزندان از ترس گرسنگی، و مصادیق آن در عصر حاضر
إِیَّاكُمۡ إِنَّ قهتۡلههُمۡ كهانه  قّٖ نَّحۡنُ نهرۡزُقهُُمۡ وه

شۡیهةه إمِۡلهٰ دهكُمۡ خه
اْ أهوۡلهٰ لَّه تهقۡتلُوُٰٓ بِیرٗا﴾  ٗ  خِطۡ ﴿وه اولَّد خودتان » 2؛ا كه

دهیم! کشتن اولَّد گناه بسیار بزرگ و را از ترس گرسنگی نکشید؛ ما آنها و شما را روزی می
 «خطای بسیار بزرگی است!

گفتیم: الحمدلله ما که از اعراب جاهلی نیستیم که فرزندان رسید، میاین آیات که به نظر ما می 
سنگی بکشیم؛ این کار آن اعراب جاهلی بود که دختران خود را خود را از ترس فقر و گر

 3نیایند! روز فقیر بشوند و از عهدۀ مخارج آنها بر کردند که مبادا یکزنده زیر زمین میزنده
زن آبستن اگر بچّۀ خود را سقط  4اولَّد خود را از ترسِ إملاق نکشید! قتل جنین قتل اولَّد است!

از ترس فقر این کار  5کُشی است!فس است! قتل نفس محترمه و مؤمنکند، معصیت کبیره و قتل ن
توانم از عهدۀ آمد! نمی تا دارم بس است! پدرم دررا نکنید! آقا دوتا اولَّد دارم بس است! سه

آید، از عهدۀ اش هم برنمیبیایم! اگر انسان بخواهد اتکّا به خودش کند از عهدۀ یکی خرجشان بر
تای آن هم باشد  تای آن هم باشد کم است، دویست امّا اگر به خدا بسپرد صدآید! خودش هم برنمی

 کم است!
گرداند، زمین را گوید و فکرش کجا است؟! آن خدایی که دارد آسمان را میانسان چه می 
ل و مشتری و کواکب و أفلاک و گرداند، مرّیخ را میگرداند، خورشید را میمی گرداند، زُحه

دهد[، و اصلاً چه خبرها و چه های دریا ]را روزی میگرداند، ماهیسیّارات را می
لیتر شیر برای این بچّۀ معصوم،  مثقال برنج یا نیم وقت از چهارهست؛ آنالمخلوقاتی عجائب

 تواند به ما روزی بدهد!خزاین او بسته شده است و دیگر نمی درِ 
خُب این زن چه کند؟ این زن باید « اولَّد کمتر زندگی بهتر!»اینها همه تبلیغات کفر است:  

گیرد! زن اگر آبستن نشود، به هر قسِمی می تا مرض آبستن بشود یا نه؟ اگر آبستن نشود هزار

                                           
 .٣٠( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
؛ ٣٤٠٣، ص ١٠حاتم الرّازی، ج أبی، ابنتفسیر القرآن العظیم؛ ٥٢٩، ص ٣، ج تفسیر السّمرقندیرجوع شود به  3

 .١٣٩، ص ١٠، ج الکشف و البیان
 .٣٦و  ١٩، ص رسالۀ نکاحیهّرجوع شود به  4
 .٣٢ ـ ٢٢، ص رسالۀ نکاحیهّرجوع شود به  5
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گیرد، مرض قلب شود، مرض اعصاب میشود! قرص بخورد مریض میکه باشد، مریض می
هایی که قرص گیرد! زنهای غیر قابل معالجه میگیرد، مرضگیرد، مرض جنون میمی
ستگاه استعمال کنند شوند! اگر دشان جلو و عقب بیفتد، همه مریض میخورند تا عادت زنانگیمی

هایی گیرند! غالب زنشوند و سرطان رحم میبرای اینکه رحم نطفه نپذیرد، به امراضی مبتلا می
ها است! هر قسِمی که باشد، که امراض رحمی و یا سرطان رحم دارند به خاطر همین جلوگیری

بزاید. زن از شود، سلامتش به این است که آبستن بشود و شوند. زنی که حائض میمریض می
شود باید آبستن بشود و بچّه بیاورد و بزاید؛ حالَّ شود تا هنگامی که یائسه میهنگامی که بالغ می
تا، هرچه سلامت مزاج این زن است؛ وگرنه زن مریض تا، پنجتا، دهتا، پانزدهدر این دوره بیست

چرا  1کند!ند و دق میکاش ورم میگیرد، کلّیّهگیرد، مرض قلب میشود، مرض اعصاب میمی
گویند: خُب الحمدلله عمری کرده است و مسنّ یک بشود، می و الآن عمرها اگر پنجاه یا پنجاه

 شود؟طور میبود؟! چرا این
«! دوتا کافیه»اند: اند؛ نوشتههم ننوشته« تادوتا یا سه»بیاید؟!  تواند از عهدۀ روزی برخدا نمی 

اند! تر! اینها رحمتتر و زندگی شیطانیمخمصه زندگی پرُ]امّا برعکس است؛[ اولَّد کمتر 
 گوید:پیغمبر می

قط! ةِ ولو بِالسِّ مه یومه القیامه لوُا تکثرُوا؛ فإنّی أبُاهی بکمُ الأمُه تهناکحوا تهناسه
2 

تیّٰ  نّةِ، فهیقالُ لههُ: ادخُل! فهیقولُ: لَّ، حه عِیه أبهوایه  یقِفُ مُحبهنطِئاً علیٰ بابِ الجه  3 قهبلی!یدخُله مه
إله إلَّّ  لَّ”ازدواج کنید و در ازدیاد نسل بکوشید تا[ در روز قیامت، روی مرا به گویندگان »]
کنم به آن بچّۀ مؤمنی که بدون اختیار سقط شده است و از دنیا رفته سفید کنید! من افتخار می“ اللَه 

 است!
آید و مثل آقاها این بچۀ مؤمن )چون پدر و مادرش مؤمن بودند( روز قیامت کنار بهشت می

گویند: آقازاده آورد؛ ملائکه میزند و سینه و شکمش را هم جلو میایستد و دست به کمرش میمی
 «روم تا پدر و مادرم را زودتر داخل بهشت کنم!گوید: من نمیبفرما بهشت! می

خوانیم، امّا در مقام کند! اینها را ما مییامت از پدر و مادرش شفاعت میبچۀ سقط، روز ق 
 ایم!عمل به آن مانده

 خوانیم:در مجالس می 
غِبه عن سُنَّتی فهلهیسه مِنّی! ن ره قال النبیُّ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: النِّکاحُ سُنَّتی، فهمه

نکاح سنّت » 4
 «کند از من نیست!من است، کسی که از سنّت من إعراض 

 با چه کسی ازدواج کنم؟ با چه شرایطی؟ 
 ُ آٰءه یغُۡنهِِمُ ٱللَه آٰئكُِمۡ إنِ یهكُونوُاْ فقُهره إمِه لِحِینه مِنۡ عِبهادِكُمۡ وه ٰـ ٱلصَّ ىٰ مِنكُمۡ وه مه هیهٰ أهنكِحُواْ ٱلۡأ  مِن فهضۡلِهۦِ ﴿وه

سِعٌ عهلِیمٞ﴾ ُ وهٰ ٱللَه  5.وه
هایتان را به هم بدهید، فکر فقر هم نکنید! اگر کسی به بچّه ها، ای اولیا!ای مردها، ای خانم 

آورید؟! نگویید: خواستگاری دخترتان آمد و دیدید فقیر است، بدهید و نگویید: آقا مال از کجا می
 آورید؟!سرمایه از کجا می

سِعٌ عهلِیمٞ  ُ وهٰ ٱللَه ُ مِن فهضۡلِهۦِ وه آٰءه یغُۡنهِِمُ ٱللَه  .﴾﴿إِن یهكُونوُاْ فقُهره
، حالَّ بفرمایید این داماد شما چهمی  کاره است؟ از کجا نان گویند: آقا سلام علیکم و رحمة اللَه
آورد؟ شغلشان چیست؟ درآمدشان چقدر است؟ خانۀ شخصی دارند؟ اصلاً اوّلین صحبتی که می

لاقش گوید: حالَّ آقا ایمانش چقدر است؟ تقوایش چقدر است؟ اخکنند این است! نمیدر مجالس می

                                           
 .٤١ـ  ٣٩، ص رسالۀ نکاحیهّجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  1
 .١٠١، شعیری، ص جامع الأخبار 2
 .٣٣٤، ص ٥، ج لکافیا 3
 .١٠١، شعیری، ص جامع الأخبار 4
 :٥٠، ص رسالۀ نکاحیهّ. ٣٢( آیه ٢٤سوره نور ) 5
های خودتان و از شوهر را که از خودتان هستند، و شایستگان از غلامزن و زنان بیآورید مردان بی و به نکاح در»

نماید؛ و خداوند واسع نیاز میکنیزهای خود را! و اگر آنها فقیر باشند )باکی نیست، زیرا( خداوند از فضل خود آنها را بی
 «ست.ظرفیتّ و متحمّل(، و علیم )دانا( ا )پر
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خواهم به او بدهم، آیا شرف دارد چطور است؟ این داماد غیرت دارد یا ندارد؟ من دخترم را می
طوری ها نیست! پس ما همینتواند عصمت خدا را حفظ کند یا نه؟ هیچ از این صحبتیا ندارد؟ می

ُ خوانیم: می ٱللَه ُ مِن فهضۡلِهِ ۦوه آٰءه یغُۡنهِِمُ ٱللَه سِعٌ عهلِیمٞ﴾ ﴿إِن یهكُونوُاْ فقُهره کنیم ؛ امّا خودمان هیچ فکر میوهٰ
 که خودمان هم در تحت این خطابیم؟!

﴾ قّٖ
شۡیهةه إمِۡلهٰ دهكُمۡ خه

اْ أهوۡلهٰ لَّه تهقۡتلُوُٰٓ  «هایتان را از ترس گرسنگی نکشید!بچّه» 1؛﴿وه
سقط جنین، کشتن بچّه و قتل نفس محترمه است، و از گناهانی است که قابل عفو نیست! در  
 رآن مجید آیه داریم:ق

ا﴾ لِدٗا فِیهه نَّمُ خهٰ هه آٰؤُهُۥ جه زه دٗا فهجه تهعهمِّ ن یهقۡتلُۡ مُؤۡمِنٗا مُّ مه کسی که نفس محترمی را بکشد مخلدّ در » 2؛﴿وه
 «آتش خواهد بود!

ماه باشد یا بیشتر باشد!  خواهد بچّه در شکم مادر نفهس بکشد یا نکشد! کمتر از چهارحالَّ می 
روزه که رحم  مُضغِه باشد یا جنین باشد! وقتی نطفه در رحِم منعقد شد، حتیّ نطفۀ دو علهقه باشد یا

تواند آن را سقط کند، به هیچ عنوان و به هیچ صورت عنوان بچّه پذیرفته است، انسان نمیآن را به
 بچّه را نگه دارید و از ترس گرسنگی نکشید! یک آیه در قرآن داریم: 3و به هیچ کیفیّتی!

إیَِّاهُمۡ﴾﴿وه  قّٖ نَّحۡنُ نهرۡزُقكُُمۡ وه
نۡ إمِۡلهٰ دهكُم مِّ اْ أهوۡلهٰ دهیم و ما آنها را ما شما را روزی می» 4؛لَّه تهقۡتلُوُٰٓ

 «دهیم.روزی می
 و این آیه دارد: 

إیَِّاكُمۡ﴾  «دهیم.دهیم و ما شما را روزی میما آنها را روزی می» 5؛﴿نهرۡزُقهُُمۡ وه
کنیم، تمام صحراها اید: روزی دست ما است؛ زیر آسمان را باز میفرمخیلی عجیب است! می 

شود شود که اصلاً نمیقدر نعمت میقدر فراوانی و آنشود؛ آنمیوه می ها پرشود و درختسبز می
دست بیاورید؟! هرجا بزنید شود که شما ]نعمت از آن[ بهحساب کرد! این زمین است؛ چطور می

 دست ما است؛ سراغ ما بیاید تا کار را درست کنیم.بینید در بسته است! می
بِیرٗا﴾  ٗ ﴿إِنَّ قهتۡلههُمۡ كهانه خِطۡ   «کشتن آنها گناه بزرگی است!» 6؛ا كه

 حرمت شدید زنا
سهآٰءه سهبیِلٗا﴾ حِشهةٗ وه

نهىٰٰٓ إِنَّهُۥ كهانه فهٰ بوُاْ ٱلزِّ لَّه تهقۡره  «اصلاً به زنا نزدیک نشوید!» 7؛﴿وه
نه اینکه زنا نکنید؛ نزدیک زنا هم نشوید و خیال زنا هم نکنید؛ نه زنای چشم، نه زنای گوش  

 و نه زنای دست! ]در روایت است[:
کردن است؛ و زنای گوش،  زدن به زن نامحرم است؛ زنای چشم، نگاه زنای دست، دست

 8دادن به حرف زن نامحرم است. گوش
کند، این زنا است! این زنی که هسته و رقیق صحبت میکنید و آن خانم با شما آیک تلفن می 

 گوید:کند؛ این زنای سهمع است! قرآن میکند، دارد زنا میصدایش را در تلفن آهسته می
ضٞ﴾ ره عه ٱلَّذِي فِي قهلۡبِهۦِ مه عۡنه بِٱلۡقهوۡلِ فهیهطۡمه خواهند صحبت کنند، ها که میزن»  9؛﴿فهلاه تهخۡضه

                                           
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) 1
 .٩٣( آیه ٤سوره نساء ) 22
 :١٧١، ص ٤، ج یحضره الفقیه لَّ من 3
“. لَّ”السّلام: المرأة تهخاف الحبهله فتهشرِبُ الدَّواء فتلُقی ما فی بطنهِا. فقال:  الحسن علیهعن إسحاقه بن عمّار قال: قلتُ لأبی»

 «“ا یخُلهق نطفةٌ.إنّ أوّله م”فقلتُ إنمّا هو نطفةٌ. قال: 
ترسد و دارویی شدن می السّلام راجع به زنی پرسیدم که از باردار اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم علیه»ترجمه: 

عرض کردم: این فقط یک نطفه است! فرمودند: “ نکند!”کند؛ حضرت فرمودند: خورد و آنچه در رحم دارد سقط میمی
 )محققّ(« “فه است!شود نطاوّلین چیزی که خلق می”
 .١٥١( آیه ٦سوره أنعام ) 4
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) 5
 .٣١( آیه ١٧سوره إسراء ) 6
 .٣٢( آیه ١٧سوره إسراء ) 7
 .١٤٥، شعیری، ص جامع الأخبار 8
 :٢١٧، ص ٣، جاسرار ملکوت. ٣٢( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 9
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 «، درشت صحبت کنند!صدایشان را آهسته نکنند
کند! تر میآید آهستهکند. حالَّ صدای زن آهسته است، این هم میصدای آهستۀ زن جذب می 

 افتند؟!کنید که اینها از خدا جلو میکنید جهنّم هم هست؟ خیال میفکر نمی
لوُنه ٱلسَّیِّ  سِبه ٱلَّذِینه یهعۡمه ا یهحۡكُ   ﴿أهمۡ حه آٰءه مه ﴾اتِ أهن یهسۡبِقوُنها سه آن کسانی که تن به گناه » 1؛مُونه

 «کنند!خیر، خیلی بد حکم میافتند، نهواسطۀ سیئّه دارند از ما جلو میکنند بهدهند و خیال میمی
 چرا نزدیک زنا نروید؟ 

حِشهةٗ﴾  «کار و رفتار خیلی بد، و فاحشۀ خیلی بدی است!»؛ ﴿إِنَّهُۥ كهانه فهٰ
بِیلٗا﴾ سهآٰءه سه  «زنا راه بدی است!» 2؛﴿وه

تن نسب است، رف بین بردن عصمت و عفّت است، از بین این راه بد است، این راه از 
 رفتن انسانیتّ است؛ خیلی بد است! دنبال این کار نروید! بین رفتن عواطف است، از بین از

 نهی اکید اسلام از خودکشی و قتل به ناحق
لَّه تهقۡتلُوُاْ ٱلنَّفۡسه ٱلَّتيِ حه  ﴾﴿وه قِّ ُ إِلََّّ بِٱلۡحه مه ٱللَه ای را که خداوند علیّ أعلیٰ او را نفس محترمه» 3؛رَّ

 «حق!محترم شمرده است، نکشید مگر به
ای که آدمی کشته است، این است که او را بکشند و کشتن به حق: یعنی جزای نفس محترمه 

مرتکب شده است که در  حق کشته است؛ یا کسی جنایتیاگر انسان این نفس محترمه را کشت، به
صورت دیگر این نفسِ قانون اسلام، حاکم شرع باید او را بکشد، مثلاً مرتدّ شده است، در این

 شود؛ یا در زمین فساد کرد و امثال اینها.محترمه نیست و حکم إرتداد و حکم به قتلش صادر می
انسان در شریعت ؛ چه نفس خودتان و چه نفس غیر خودتان. اي را نكشید﴾﴿نفس محترمه 

خواهم خودم را ام و میاسلام مختار نیست خودش را بکشد و بگوید: من از جان خودم سیر شده
بکشم! چنین حقّی به انسان داده نشده است. اگر انسان إنتحار کند، در جهنّم مخلّد است؛ چون 

نین دنیا نیست یک از قواانسان مالک خودش نیست. این اختصاص به قانون الهی دارد، و در هیچ
تواند جلوی او را بگیرد؟! این إنتحار که إنتحار حرام است؛ وقتی کسی إنتحار کرد، کدام قانون می

یک از تواند باشد! هیچکرد و خودش را کشت! قوانین ظاهری متکفّل امر باطن نیست و نمی
گوید: ای انسان، یقوانین ظاهری متکفّل امر باطن نیست، امّا قانون باطن یک امر دیگری است؛ م

تو مالک خودت نیستی، کما اینکه مالک چیزهای دیگر هم نیستی! خدا مالک تو و مالک چیزهای 
دیگر است؛ و خدا به تو اجازۀ إنتحار نداده است و گفته است: اگر خودکشی کنی در جهنمّ مخلّد 

 4خواهی بود!
ُ إلََِّّ   مه ٱللَه رَّ لَّه تهقۡتلُوُاْ ٱلنَّفۡسه ٱلَّتيِ حه ﴾﴿وه قِّ ؛ نفس خود انسان هم نفس محترمه است، و نفس  بِٱلۡحه

 تواند بکُشد.دیگر هم نفس محترمه است؛ پس انسان نمی

 کیفیتّ قصاص در اسلام
نصُورٗا﴾ نٗا فهلاه یسُۡرِف فِّي ٱلۡقهتۡلِ إِنَّهُۥ كهانه مه

لِیهِّۦِ سُلۡطهٰ عهلۡنها لِوه ظۡلوُمٗا فهقهدۡ جه ن قتُلِه مه مه سی اگر ک» 5؛﴿وه
دم او قدرت و سلطان و حقّ قصاص قرار دادیم که بتواند قاتل را  گناه کشتند، ما برای ولیّ را بی
 «بکشد.

بِ﴾ هلۡبهٰ ٰٓأوُْلِي ٱلۡأ ٰـ یهوٰةٞ یه اصِ حه لهكُمۡ فِي ٱلۡقِصه  6.﴿وه
ا خواهد این شخص قاتل را بکشد، پس فقط قاتل ردم که می حالَّ ولیّ »؛ ﴿فهلاه یسُۡرِف فِّي ٱلۡقهتۡلِ﴾

 «بکشد و اسراف در قتل نکند!

                                           
 «موجب تحریک افراد مریض و آلوده خواهد شد.گفتن صدای خود را نازک نکنید که این امر  پس هنگام سخن»
 .٤( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) 1
 .٣٢( آیه ١٧سوره إسراء ) 2
 .٣٣( آیه ١٧سوره إسراء ) 3
 .٢٧ـ  ٢٤، ص رسالۀ نکاحیهّرجوع شود به  4
 .٣٣( آیه ١٧سوره إسراء ) 5
 :٢٧٣، ص ١٢، جامام شناسی. ١٧٩( آیه ٢سوره بقره ) 6
 «شه، از برای شما در قصاص، زندگی و حیات است.ای صاحبان خرد و اندی»
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یعنی نرود و برادرش را هم بکشد، زنش را هم بکشد، و اگر قدرت دارد برود تمام آن دهی  
که قاتل در بین آن بوده است، همۀ ده و همۀ مردم آن را هم بکشد؛ چنین حقّی نیست! اسراف در 

 اتل را بکشد.تواند آن قدم فقط می قتل نیست؛ قاتل یک نفر را کشته است، ولیّ 
نصُورٗا﴾ آن شخص مقتول که مظلوم واقع شده و زجر کشیده است، مورد نصرت »؛ ﴿إِنَّهُۥ كهانه مه

 «ما است.
دم او برای گرفتن خون او کردیم، او را ناصر قرار  و ما با اعطای حقّ ولَّیتی که به ولیّ  

 دادیم.

 نحوۀ ادارۀ امور و اموال یتیمان
اله  بوُاْ مه لَّه تهقۡره تيِ هِيه أهحۡسهنُ﴾﴿وه

به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به قسِمی که آن » 1؛ٱلۡیهتیِمِ إِلََّّ بٱِلَّ
 «قسم از همۀ اقسام بهتر است.

فرماید: نزدیک مال یتیم نشوید مگر به قسمی که اگر گوید که مال یتیم نخورید؛ میباز هم نمی 
لاً پدری از دنیا رفته است و مالش برای شود! مثانسان نزدیک مال یتیم نشود مال یتیم ضایع می

شود؛ خود بچّه هم که بچّۀ صغیرش مانده است و اگر کسی نزدیک آن مال نشود، مال تلف می
الشّرائط و یا تواند مال خودش را اداره کند. پس باید آن قیّم و یا آن وصیّ و یا مجتهد جامعنمی

ه مردمان عادل نباشند، فسّاق مؤمنین، ککه نباشد، عدول مؤمنین، و یا درصورتیدرصورتی
 بایستی که مال یتیم را اداره کنند؛

تِي هِيه أهحۡسهنُ﴾
 «ها نیکوتر است.به قسم أحسن و به طریقی که از همۀ آن طریق»؛ ﴿بِٱلَّ
توانند نگه دارند که مثلاً اگر فرشی برای این بچّه مانده است، ببینند این فرش را چه قسم می 

خراب نشود؛ اگر بهتر است که این فرش را برای بچّه تا سنّ بلوغ بگذارند بماند، پس فرش را 
ی شود، پس فرش را بفروشند و به چیزبگذارند، و یا اگر این فرش تا سنّ بلوغ بماند خراب می
هایی کنند که معمولًَّ ضرر کنند، تجارتتبدیل کنند که خراب نشود. اگر با آن مال بچّه تجارت می

ندارد یا ضررش کم است و منفعتش بیشتر است، و حصّه و منفعت را برای بچّه در نظر بگیرند. 
یا رفته کنند، باید مصلحت بچّه را منظور کنند. کسی از دنخودشان هم که در مال یتیم تصرّف می

اش که بود تصرّف است و انسان هم باید به منزل آن یتیم برود، حالَّ در هریک از اثاثیۀ زندگی
 خیر، باید مصلحت بچّه را منظور کند.کند؛ نهمی
 و صلّی اللَه علیٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین، و سلّم تسلیمًا کثیرًا! 
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